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       فهيمه جان                                                             
خسته نباشي از نوشتن قبلي تو را امروز و فردا كردم كه به اينجا رسيد و نامه ديگر كه به توسط علي فرستاده بودي برايم پست كردند . 

خوب عزيزم چگونه اي و زندگي بر تو چه مي گذرد خوب فهيمه جان خبري هم از گوشه و كنار مي رسد كه ممكن است با كسي شروع كني ؛ مي دانم كه اين  خبر ها واقعاً همراه با  خوشحالي است و اين در واقع يكي از بهترين و عالي ترين ارتباطي است كه فرد شايد خارج از بستگان خود برقرار مي كند ولي من هر وقت كه مي شنوم يكي از بستگان قبل از اينكه با دنيائي خارج از خود آشنا شوند و تجربه نمايند يا تحصيل را به پايان برند دست به چنين اقدامي ميزنند فقط به خودم مي لرزم و بيشتر از اينكه خوشحال شوم اضطراب بر من غلبه مي كند . من البته در موقعيتي نيستم كه الگو ارائه دهم و بگويم يك زندگي موفق دو نفري يعني اين ولي مي توانم به راحتي از پيامد هاي پيوندهاي نارس حرف بزنم و حتي كتاب بنويسم . عزيزم كسي كه به افكار دكتر آشنا است نبايد در دامن لغت بغلطد . فشار مالي نبايد باعث شود كه هيچ كدام از بستگانم از ادامه تحصيل  يا مطالعه و پيشرفت مانع شود . وام مخصوص براي اين طيف محصلين در نظر دارم تو و بستگان نزديك ديگر به راحتي مي تونيد از آن سود ببريد تا بتوانيد روي پاي خود بايستيد . فراموش نكن استقلال اقتصادي براي زن پيش آمدي براي آزادي است.      
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دستان قشنگ و كوچك تو هنوز در ذهنم متصور است مي دانم كه با همان برايم مي نويسي . همان طوريكه تو دوست داري مرا به بيني من هم به همان اندازه نيز دوست دارم , از قديم گفته اند قلب به قلب راه دارد من واقعا به اين اصطلاح معتقدم . اكثراً همان طوريكه ما خودمان نسبت به يك فرد يك جوري احساس داريم طرف مقابل هم چه بسا احساس مشترك داشته باشد . من به احساس خيلي اهميت مي دهم و در واقع فكر مي كنم احساس قلبي ما در واقع يكي از بهترين وسيله هاي شناخت مسائل است . عقل حسابگرانه ممكن است به خطا رود ولي احساس به ندرت دچار اشتباه مي شود.

نوشته ات خوشحال ام كرد دوست دارم از طريق تو سلام به پدر و مادرت برسانم طيبه را نيز مي بوسم .

خوب اميد وارم امتحان تو هم خوب شود و تابستان فرصتي  پيدا كني كه كتاب هاي متفرقه را مطالعه كني وعزيزم خود را از خواندن و نوشتن هيچ گاه بي نياز نكن براي شماها در آن اوضاع واحوال و محيط شايد بهترين منبع رشد و تعالي و تكامل همان خواندن باشد . 

ثريا عزيزم تو را مي بوسم 

اكنون ساعت 12 نصف شب است ولي با خودم اگر همين الان كه نامه تو را خوانده ام جواب ندهم معلوم نيست كه فرصتي پيش خواهد آمد .

عزيزم شما جايگاه خاصي در قلب من داريد . و مادر تو نيز . همين چند وقت پيش كه در خواب ديدم بر گشتم ايران و همه هجوم به ديدار من مشتاقانه به طرف فاميل و دوستان شتابان بودم اولين نفر مادرت بود . 

من شما ها را فراموش نكرده ام و نخواهم كرد و من هم مثل شما روز شماري ميكنم كه روزي شما ها را از نزديك ببينم , من ممكن است بعضي اوقات تلاش كنم كه افكارم و احساساتم را كمتر در آن ديار سيزدهم و چرا كه مسئوليت اينجا غافل مي مانم ولي اين يك روي قضيه است و اصولا موفقيت فردي بدون عزيزان براي من مفهوم چنداني ندارد، نوشته تو مرا واقعاً متعجب ساخت . خوشحالم كه مي تواني احساست را روي كاغذ آوري استعداد شعر گفتن  را داري . همچنين باعث خوشحالي است كه به مطالعه علاقه داري و درسهايت را به خوبي به پيش مي بري راه طولاني در پيش است پس بهتر است كه از همان اوايل خود را براي اين بزرگ  مهيا كني دوست دارم باز هم از تو بشنوم و تو را باز هم مي بوسم . 
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